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در محوطه تاریخی تخت جمشــید، روی ســر ستون‌ها، 
موجودی افسانه‌ای با سر یک پرنده، گوش‌هایی شبیه اسب و 
تنی به شکل شیر دیده می‌شود که »گریفین« یا »شیردال« 
نام دارد؛ مرغ اسطوره‌ای دنیای باستان که واضح‌ترین نقش 
آن، همان »هما« نشــان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 
است. به گزارش ایســنا، گریفین یا شیردال )دال به معنای 
عقاب اســت: فرهنگ معین( از مرغان اســطوره‌ای دنیای 
باســتان اســت. این موجود عجیب که نمونه‌هایی از آن در 
افسانه‌ها و هنر بین‌النهرین، مصر، یونان، هند و ایران مشاهده 
شده از نیمۀ جلو به شکل عقاب و از نیمۀ پشت، شبیه شیر 
است و یکی از کامل‌ترین نمادهای قدرت و پادشاهی به شمار 
می‌آید که نخستین‌بار هنرمندان عیلامی آن را ابداع کردند. 

این پرنده در بعضی از ادوار تاریخی ایران، »هما« نامیده شده 
اســت. در متون ادبی فارســی مرغی به نام هما آورده شده 
که جایگاه رفیعی در ادبیات و باورهای ایرانیان داشته است، 
چنان‌که آن را موجب سعادت می‌دانستند و می‌پنداشتند که 
سایه‌اش بر سر هر کسی افتد او را خوشبخت می‌کند. شیردال 
یا گریفین یا هما می‌تواند همان عنقا یا سیمرغ اساطیری و 
افسانه‌ای سنتی نیز باشد که در شاهنامه فردوسی به آن اشاره 
شده است. نمونه‌های گریفین یا شیردالِ دوران هخامنشی به 
تاریــخ ۵۰۰ قبل از میلاد برمی‌گــردد. از لحاظ فرم هنری، 
این موجودات، خاصِ دوران هخامنشــی شده‌اند و بیشترین 
نمونه‌ها و به یادماندنی‌ترین گریفین‌ها را در بین تمام دوران 
نمایش داده‌اند. گریفین‌های هخامنشی از اندازه‌های بزرگ 

برای سرستون تا ابعاد کوچک برای زیورآلات ساخته شده‌اند. 
در خاکبرداری‌های ســال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳ خورشیدی، 
دو سرستون عقابِ دو سر در دو قسمت از ساختمان شمالی 
خیابان سپاهیان در تخت جمشید یافت شد که احتمالا برای 
برپایــی در یکی از کاخ‌های دورتر از آن مکان بوده اســت، 
ولی فرصت بردنش را نیافته بودند. تراش و پرداخت این دو 
اثر، بســیار ظریف و هنرمندانه است. برای نگهداری آن‌ها از 
آسیب، هر دو را برپایه‌های ســیمانی استوار کرده‌اند. نتایج 
مقاله پژوهشی »مطالعه تطبیقی نقش‌مایه گریفین در ایران 
و یونان« نیز نشان می‌دهد کل و مضمون گریفین‌های یونانی 
تحت تأثیر فرم و مضمون گریفین‌های ایرانی است. از دوره 
اشــکانی بازنمایی گریفین با دهان باز در ایران متداول شده 

و این شــکل در یونان به اصلی‌ترین شــکل گریفین تبدیل 
شده است.

یک موجود عجیب از دوران هخامنشی

گروه فرهنگی - جواد ســازگار: چند سالی است که 
صدا و سیما در صدد تسلط بر شبکه »نمایش خانگی« است، 
شــبکه ای که در این سالها بخشی از کم کاری صدا و سیما 
در تولید برنامه های پرمخاطب را بر دوش گرفته اســت و 
شــاید همین موضوع باعث شده که مسئولان صدا و سیما 
این تحلیل را داشــته باشــند که برنامه های تولید شده در 
این شبکه باعث بی رونقی روزافزون و ریزش مخاطبان صدا 
و سیماست! تلاش مقامات صدا و سیما برای زیر نظر گرفتن 
این شبکه تا روز اول تیرماه به ثمر ننشسته بود اما در این روز 
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید ابراهیم رئیسی 
وظیفه نظارت در حوزه ســکوهای صوت و تصویر فراگیر و 
شــبکه نمایش خانگی  را بر عهده سازمان صدا و سیما قرار 
داد؛ اقدامی که نه فایده ای برای صدا و ســیمای ورشکسته 
دارد ولی می تواند شبکه نمایش خانگی را هم به سرنوشت 

این سازمان عریض و طویل تبدیل کند!
بر اســاس خبر رسمی که در سایت شورای عالی انقلاب 
فرهنگی منتشــر شده: »بر اســاس این ماده واحده، حیطه 
اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای 
فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و 
تصویر فراگیر و شــبکه نمایش خانگی معین شد که در چه 
بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و در چه 
بخش‌های دیگری باید از سازمان صداوسیما مجوز اخذ کنند. 
همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های 
ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی 
را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.« در 

این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و 
پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات 
لازم برای ســاماندهی این عرصه با عنایت به سیاســت‌ها و 
اصول تعیین شــده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از 
سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به 
عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اما کامبیز 
نوروزی حقوقدان معتقد است که این تصمیم روند حقوقی 
درستی نداشته است و وی در گفتگویی اعلام کرد: شورای 
عالی انقلاب فرهنگی بر اســاس یک تفسیر کاملا نادرست 
حقوقی خودش را صالح می‌داند که مصوباتش در حکم قانون 
لازم‌الاجرا است، اما در هر حال بی‌هیچ شکی، شورای عالی 
انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که با قوانین 
جاری کشور مغایرت داشــته باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی قانون مشخص و دقیقی دارد که پاره‌ای از مصوبات 
واحده جدید شــورای عالی انقلاب فرهنگی، تعارض دارد با 
آن چیزی که در قوانین آمده است.به عنوان مثال در همین 
مقدمه ماده واحده که اشاره دارد به اینکه سیاست‌گذاری و 
برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه محصولات و کالاهای فرهنگی 
و.... منتهــی تمام این حوزه‌ها در قوانین ما تعریف شــده و 
تکلیف آن‌ها هم مشخص اســت، این فکر مقررات نویسی 
به جز اینکه فضای فکری فرهنگی را آشــفته‌تر کند، نتیجه 
دیگری ندارد و عمدتا منجر به این می‌شود که انواع و اقسام 
تعارض‌های حقوقی و فرهنگــی در این حوزه افزایش پیدا 
کند و وضعیت از این چیزی که هســت بدتر شــود. پس از 
این تصمیم گیری بســیاری از هنرمندان و بازیگران فعال 
در ســینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی با انتشار یک 

استوری مشترک در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خودشان 
به این تصمیم را نشان دادند. چهره‌هایی چون نیکی کریمی، 
پرویز پرســتویی، محمدحســین مهدویان، نیما جاویدی، 
شهرام شاه‌حســینی، محســن کیایی، مهراب قاسم‌خانی، 
هدی زین‌العابدین، علی شادمان، آناهیتا افشار، ایمان صفا، 
مجید مطلبی، عباس جمشیدی‌فر، کامران حجازی، احسان 
ظلی‌پور، محمدرضا منصوری، امین حسین‌پور و... از جمله 
اعتراض کنندگان به این تصمیم رئیسی هستند. همچنین 
خانه سینما در بیانیه ای اعلام کرد: جامعه اصناف سینمای 
ایران براساس وظایف ذاتی و قانونی خود و برای شکل‌گیری 
مناسبات و مقررات کســب و کار مرتبط با اعضایش، اخبار 
تازه منتشر شــده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 
درباره نظــارت در حوزه نمایش خانگــی و مباحث مطرح 
شــده در مورد صدور مجوز‌های سینمایی را مایوس کننده 
و مخالف پیشرفت اقتصاد هنرصنعت سینما می‌داند و انتظار 
دارد تا مقامات و نهاد‌های مسئول اصرار بر بنیان‌های دیرین 
و منسوخ را کنار گذاشته و بر اساس طراحی شیوه‌های نوین 
تنظیم‌گری، متناســب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته 
شــده جامعه، اقدام کنند. افزایش فشار روانی به هنرمندان 
و تاکید بر صدور مجوز‌های متعدد و سانســور‌های بیشــتر 
آثار نمایش خانگی و ســینمایی، تنهــا بحران‌های حوزه‌ی 
فرهنگ را پر رنگ‌تر می‌کند و باعث خواهد شد: شبکه‌های 
تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران 
و تولید فیلم‌های خــارج از قاعده افزایش یابد، فرصت‌های 
اقتصادی ســینمای ایــران از میان برود، بیکاری و فشــار 
اقتصــادی هنرمندان افزایش یافتــه و در نهایت مخاطبان 

ناامید و ناراضی شــوند. خانه ســینمای ایران می‌خواهد تا 
شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر نهاد مرتبط دیگر، ضمن 
تجدیدنظر و تصحیــح مصوبات مربوطه برای تصمیم‌گیری 
در مورد مدیریت بر وضعیت هنرصنعت ســینما و نمایش 
خانگی به دســت‌اندرکاران متخصص حرفه‌ای و هنرمندان 
رجوع کند. ســایت عصرخبر نیز در این باره نوشــت: هنوز 
ســاعتی از مصوبه مبهم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 
سپردن نظارت شبکه نمایش خانگی به صداوسیما نگذشته 
که ماهیت »صیانتی« این مصوبه عیان شد. ابراهیم رئیسی 
اگر یک درصــد هم تصور می‌کرد با امضــای خود، چطور 
جمع زیادی از هنرمندان و اصناف ســینما را از خود دلخور 
و ناامید می‌کند، هرگز زیر بار ساخت و پاخت صداوسیما با 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌رفت که حتی بدون 
هماهنگی با شــورای عالی فضای مجازی، تعریف مصادیق 
»صوت و تصویر فراگیر« و تهیه الزامات و آیین‌نامه‌های لازم 
و بدون اسم بردن از »ساترا«، نظارت بر شبکه نمایش خانگی 
را به صداوسیما بســپارد. حالا و ساعتی پس از این مصوبه 
رئیس سازمان صداوسیما در ژســتی فاتحانه در نخستین 
واکنش می‌گوید: دنبال آیین‌نامه تخلفات هنرمندان هستیم! 
در واقع رئیس صداوسیما، از عبارت »نظارت« به »صیانت« 
و از صیانت تنها و تنها »برخورد« با هنرمندان را برای خود 

معنا و آن را با صراحت رسانه‌ای کرده است.
سایت عصر ایران نیز در تحلیل نوشت: واقعیت این است 
که شــبکه نمایش خانگی و صداوسیما هر دو تولید کننده 
محصولات فرهنگی هســتند و به عنــوان 2 رقیب! در این 
عرصــه فعالیت دارند.  اگرچه یکی از آنها پشــتش به پول 
خزانــه دولت و بیت المال گرم اســت ولی طرف مقابل به 
شــکلی هزینه تولیدات و محصولات خود را به شــکل‌های 
مختلف )فروش ترافیک اینترنت، آگهی و تبلیغات، حق شارژ 
کاربران، اسپانســر و ...( از بخش خصوصی تامین می‌کند.  
پرسش ســاده و مهم این اســت که در میان دو رقیب که 
هرکدام سعی در جذب مخاطب دارند چگونه یکی بر فعالیت 
دیگری هم می‌تواند نظارت داشــته باشد؟ مانند این است 
که بین دو تیم رقیب مثلا رئال مادرید و بارسلونا نظارت بر 
بارســلونا را هم به رئال مادرید بدهند. البته این مثال بسیار 
خوشــبینانه و با تخفیف و امتیاز دهی در نظر گرفته شده 
اســت والا اصلش این است که در بین دو تیم مثلا بارسلونا 
و پونفرادینا اســت که در لیگ دسته سوم اسپانبا دارد بازی 
می کند و الان بگویند نظارت بر بارسلونا را به پونفرادینا تیم 
داده‌اند! اگر این تیم کارش را بلد بود یا امکاناتش را داشــت 
حداقل باید در لالیگا )لیگ برتر فوتبال اسپانیا( حضور داشته 
باشد. حال این تیم دسته سومی باید نظارت کند که بارسلونا 

چه بازیکنانی بگیرید یا چه کسی سرمربی باشد و ... !
اما محمدمهدی اســماعیلی وزیر ارشاد، در مصاحبه‌ای 
با ایرنا گفته اســت که در این زمینه خوب اطلاع رســانی 
صورت نگرفته و تصریح داشــته اســت: »بر اساس مصوبه 
شورا تمام فعالیت‌ها و مجوزهایی که صوت و تصویر فراگیر 
صــادر می‌کرد، از این به بعد این مجوزها را خارج از صوت و 
فراگیر و بدون استثناء توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
صادر خواهد کرد. یعنی تمام مجوزهایی که در حوزه صوت 
و تصویر فراگیر هر آنچه بــه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، 
سینما، موســیقی، تئاتر، بازی و سرگرمی،‌ تبلیغات وغیره 
بوده، بر عهده این وزارتخانه است.« اسماعیلی با بیان اینکه 
دو موضوع از این قاعده استثناء‌ شده است، گفت: »نخستین 
موضوع مربوط به پخش زنده تلویزیونی و اینترنتی اســت و 
دومی نیز به ســریال‌های خانگی مربوط اســت که صوت و 

تصویر فراگیر نظارت آن را بر عهده گرفت.«

شبکه نمایش خانگی زیر سلطه صدا و سیما

با رقیب‌کشی صداوسیما پرمخاطب نمی‌شود
کودکان فیلم‌بین!

اکبر اکســیر می‌گوید: نسل 
امروز بیشــتر از این‌که کتاب 
بخواند، فیلم‌بیــن بار آمده و 
این به‌خاطر این اســت که ما 
حوصله نداریم تا زمانی که به 
برود و سواد خواندن  مدرسه 
کتاب  برایــش  بگیــرد،  یاد 
بخوانیــم و تا شش‌ســالگی 

فیلم و انیمیشن می‌بیند. این شاعر طنزپرداز در گفت‌وگو با ایسنا درباره مسئله 
کتاب‌خوانی کودکان و نوجوانان و راهکارهایی که برای کتاب‌خوان کردن بچه‌ها 
وجود دارد، اظهار کرد: دیگر زمانه عوض شده است و ما نمی‌توانیم بپرسیم چطور 
بچه‌ها را به کتاب عادت دهیم. برای نســل امروز شــاید کتاب جای خود را به 
رسانه‌های دیگر بخشیده باشد و دیگر برای کودک امروز، کتاب ابزار به‌روزی نباشد 
و بیشترین چیزی که بچه‌ها درگیر آن هستند فیلم و پویانمایی است.  او افزود: 
البته نوه پنج‌ســاله‌ام عاشق کتاب است و بیشتر سرگذشت و ماجرای »زوزو« را 
دنبال می‌کند. چند جلدی از این کتاب‌ها را که خواندم دیدم همه مسائل کودکان 
و هرچه را برای آموزش کودک امروز لازم اســت دارد؛ از مهمانی رفتن گرفته تا 
مسائل دیگر اجتماعی. اکسیر با بیان این‌که نمی‌داند مرکزیت کارشناسان خبره 
کودک کدام نهاد اســت، گفت: پیش‌تر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چنین مرکزیتی داشــت و الان باید مشخص شــود چه نهادی مسائل کودکان 
را سرپرســتی می‌کند. به نظرم کانون باید به وظیفــه اصلی خود یعنی تأمین 
نیازهای روحی کودکان و نوجوانان، انتشار کتاب‌های دست‌اول توسط هنرمندان 
و نویسندگان و شــاعران تراز اول مملکت و... برگردد. کسانی که خبره این کار 
هســتند گرد هم بیایند. کتاب‌های کودکان را با توجه‌ به نیازهایشان و با حفظ 
فرهنگ اسلامی، شئون اجتماعی کشور، آداب‌ورسوم و آیین‌ها تنظیم و روانه بازار 
کنند. البته با این گرانی کاغذ، باید با یارانه‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم کنند و 
کتاب‌ها را به دست خانواده‌ها برسانند. این شاعر با توصیه به خانواده‌ها که ثبت‌نام 
در کانون پرورش فکری جزء وظایف اصلی‌شان باشد، گفت: زمانی که تازه آموزگار 
شده بودم، حدود ۵۰ سال پیش، به اکثر خانواده‌ها توصیه می‌کردم کودکانتان را 
به کانون ببرید، آن زمان تازه کانون در آستارا افتتاح شده بود. الان که پشت‌سرم 
را می‌بینم انبوهی از جوانان آســتارا که الان مهندس و معلم و پزشک هستند، 
برآمده و بزرگ‌شده کانون و کتاب‌هایش هستند و عضویت کانون را داشتند. اکثر 
شاعران و نویسندگان ایرانی که در مرز ۵۰ و ۶۰ سالگی هستند، همه دست‌پخت 
کانون‌اند  شاعر مجموعه‌های »پسته لال سکوت دندان‌شکن است« و »زنبورهای 
عســل دیابت گرفته‌اند« با تأکید بر این‌که کانون را باید به‌مثابه ابزار به دســت 
خود بگیریم و با اشــاره به خبر ادغام در کانــون و گاه تعطیلی مراکز کانون در 
شهرستان‌ها، بیان کرد: کانون پرورش فکری تکه‌ای از جورچین فرهنگی ماست 
و باید در حفظ آن بکوشیم. باید با تمام توان و بودجه کانون را مرکز تولید و نشر 
آثار کودکان کنیم. من از کانون پرورش فکری بهتر برای کودکان ســراغ ندارم. 
او ادامه داد: باید برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌سازی‌های توأمان انجام شود؛ برنامه‌ریزی 
در حوزه کودک از مســاجد گرفته تا مدارس باید توسط افرادی انجام بگیرد که 
دســتی بر آتش دارند و دستمزدبگیر ساعتی نیستند، کسانی که زندگی‌شان را 
وقف کودکان کرده‌اند و از هرکســی بپرسید، آن‌ها را نشانتان می‌دهند. باید این 
دوستان را دور هم نشاند تا برنامه‌ریزی کنند و با دستی باز برنامه‌های فرهنگی 
کودکان و نوجوانان را ســامان دهند.  اکبر اکسیر با بیان این‌که ما برای کودکان 
تا ســن مهدکودک و دبستان برنامه‌ای نداریم، یادآور شد: این‌که می‌گویم نسل 
امروز بیشتر از این‌که کتاب بخواند، فیلم‌بین بار آمده است به‌خاطر این است که 
ما حوصله نداریم تا زمانی که به مدرســه برود و سواد خواندن یاد بگیرد، برایش 
کتاب بخوانیم و تا شش‌ســالگی فیلم و انیمیشن می‌بیند. البته ما می‌توانیم با 
نقاشی‌های زیبا این عادت را در کودکان تغییر بدهیم. کودکان را که در پستوی 
خانه‌ها پنهان هستند، فعال‌ترین نسل فرهنگ‌ساز تلقی کنیم و بار بیاوریم و باید 
از همین امروز بستر را برای ساختن انواع فیلم و انیمیشن و کتاب‌های کارتونی و 
کتاب‌هایی که وسیله آموزش دیداری هستند ]کتاب‌های مصور[ فراهم کنیم. این 
شاعر با اشاره‌ به دور بودن از فضای کتاب کودک امروز گفت: من خیال می‌کردم 
کتاب‌های کودک، همان کتاب‌های شکوفه و طلایی امیرکبیر مثل »فندق‌شکن«، 
»ســیندرلا« و »شاهزاده و گدا« و... است. اما ملیحه ]همسرش[ به من گفت آیا 
به کتابخانه لنا و حدیث ]نوه‌هایش[ ســرزده‌ای؟ دیگر زمانه عوض شده است و 
کتاب‌ها با قیمت کلان و میلیونی هستند و روح بچه‌ها را تسخیر کرده‌اند و من 
هم تعجب کردم. این کتاب‌ها هم سخنگو هستند، هم فضا دارند و هم عطر گل 
باغچه را به بچه‌ها نشان می‌دهند. دیگر کودکان با کتاب‌های هشت‌صفحه‌ای قطع 
خشتی سروکار ندارند که زود پاره می‌شوند. الان داستان‌هایی را پیگیری می‌کنند 
که تمام زندگی کودک را نشان می‌دهند تا به سن کودکستان و دبستان برسند. 
این در حالی اســت که ما هیچ برنامه‌ریزی خاصی برای این سنین نداریم که تا 
باسواد شدن و کتاب به دست‌گرفتنشان، چه کنیم. کتاب‌های مصور و فیلم‌های 
آموزشی جذاب برایشان بســازیم و کودکان را برای آینده آماده کرده و تحویل 
جامعه دهیم.  اکبر اکســیر در پایان گفت: با این‌که خیلی دیر شده اما می‌توان 
کارهایی انجام داد. برنامه‌ریزان ما می‌توانند با کمک از اســتادان، روان‌شناسان و 
شاعران و نویسندگان برتر کانون را بازسازی کند و آن به جزیره مستقلی تبدیل 
کنند که با حفظ و رعایت قوانین و آنچه برای مملکت تصویر شــده، کتاب‌های 
درخوری بســازند. کانون پرورش فکری را مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
که بزرگان در آنجا جمع‌اند دربیاورند و کانون به فرهنگســتان کودک و نوجوان 
ایران تبدیل شود و بعد از ۲۰ سال محصولات خود را درو کنیم و با افتخار تمام 
نسلی کتاب‌خوان و نواندیش را به جامعه تحویل دهیم. به‌عنوان معلم بازنشسته 
و شــاعر امیدوارم با گفتن آنچه در ذهن دارم، شاید کورسویی در این تاریکی به 

دست داده باشم.

بیانیه خانه سینمای ایران درباره مصوبات اخیر 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

خانه سینما درباره مصوبات اخیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بیاننیه صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه ســینما، متن این بیانیه به نقل از رسول صدر 

عاملی سخنگوی هیات مدیره‌ی خانه سینما به این شرح است: 
جامعه‌ی اصناف ســینمای ایران براســاس وظایف ذاتی و قانونی خود و برای 
شــکل گیری مناسبات و مقررات کســب و کارمرتبط با اعضایش، اخبار تازه 
منتشرشده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ی نظارت درحوزه 
نمایش خانگی و مباحث مطرح شــده درمورد صدور مجوزهای ســینمایی را 
مایوس کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنرصنعت سینما می‌داند و انتظاردارد 
تــا مقامات و نهادهای مســئول اصرار بر بنیان‌های دیرین و منســوخ را کنار 
گذاشته و بر اساس طراحی شیوه های نوین تنظیم‌گری، متناسب با مقتضیات 
معاصر و عرف پذیرفته شده جامعه، اقدام کنند. افزایش فشارروانی به هنرمندان 
و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و 
سینمایی، تنها بحران‌های حوزه‌ی فرهنگ را پر رنگ تر می کند و باعث خواهد 
شــد: شبکه های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران 
و تولید فیلمهای خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت های اقتصادی ســینمای 
ایران از میان برود، بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان افزایش یافته و در نهایت 
مخاطبان ناامید و ناراضی شوند.  خانه سینمای ایران می‌خواهد تا شورای عالی 
انقلاب فرهنگــی و هرنهاد مرتبط دیگر، ضمن تجدیدنظر و تصحیح مصوبات 
مربوطه برای تصمیم گیری در مورد مدیریت بر وضعیت هنر صنعت سینما و 

نمایش خانگی به دست اندرکاران متخصص حرفه‌ای و هنرمندان رجوع کند.

روایت رضا بابک از شکست سرداران
رضا بابک نمایشــنامه »راز شکست فاتحان« را نمایشنامه‌خوانی می‌کند. این 
بازیگر و کارگردان تئاتر گرچه سال‌هاســت نمایشی را روی صحنه نبرده، اما 
هر زمان فرصتی دســت داده با برگزاری یک جلسه نمایشنامه‌خوانی، در تئاتر 
حضور پیدا کرده اســت. به گزارش ایســنا، او فردا ـ شــنبه سوم تیرماه ـ نیز 
نمایشنامه »راز شکســت فاتحان« را در عمارت خانه تئاتر روخوانی می‌کند.  
متن این نمایش نوشته اکبر یادگاری است و شهره سلطانی و ناصر آویژه نیز در 
کنار رضا بابک، این نمایشنامه را نقش‌خوانی می‌کنند.  »راز شکست فاتحان« 
که نمایشــنامه‌ای مونولوگ‌محور است، روایتی کابوس‌وار از شکست سرداران 
و نظامیان فاتح در جنگ را به تصویر می‌کشــد. این جلسه به عنوان افتتاحیه 
جلسات نمایشنامه‌خوانی انجمن بازیگران ساعت ۱۸ فردا ـ شنبه سوم تیرماه ـ 
در سالن استاد عباس جوانمرد در عمارت خانه تئاتر به نشانی: خیابان سمیه، 
بعد از تقاطع خیابان نجات‌اللهی )ویلا(، شماره ۲۶۰  برگزار می‌شود. رضا بابک 
آخرین بار نمایش »هملت شــازده کوچولوی دانمارک« را سال ۸۸ در سالن 

دکتر ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد.

نگاه

اخبارکوتاه

جایزه ســالانه ادبی »مدال کارنگی« برای 
تجلیــل از دســتاوردهای برجســته در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان برنده سال ۲۰۲۳ خود 

را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، »مانون 
استفان راس« نویسنده ولزی برای رمان »کتاب 

آبی نبو« برنده مدال کارنگی ۲۰۲۳، معتبرترین 
جایزه کتاب کودک بریتانیا شد. این نخستین 
باری است که یک کتاب ترجمه‌شده در تاریخ 
۸۷ ســاله ایــن جوایز به عنــوان برنده نهایی 

انتخاب می‌شود. 
هیات داوران رمان »کتاب آبی نبو« را که در 
ولز پساآخرالزمانی روایت می‌شود، »دل‌خراش« 
و »غنی با میراث ولزی« توصیف کرده اســت. 
این اثر که در اصل به زبان ولزی منتشــر شده 
بود توسط خود نویسنده  یعنی »مانون استفان 

راس« ترجمه شده است. 
جایــزه کارنگی برای بهتریــن تصویرگری 
کتاب‌های ادبیــات کودک و نوجــوان نیز به 
»جیت زدانــگ« برای رمان »نجات ســوریا: 
چانگ و خرس خورشــید« نوشــته »ترانگ 
نگوین« ویتنامی تعلــق گرفت. این کتاب که 

شامل تصاویر الهام‌گرفته از مانگا و صحنه‌های 
آبرنگ اســت، بر اساس یک داســتان واقعی 
درباره زن جوانی اســت که بــرای نجات یک 
خرس به تنهایی کار می‌کند. این دومین سال 
متوالی اســت که یک رمــان گرافیکی برنده 
جایزه تصویرگری می‌شود. امسال در ترکیبی 
تمام‌زنانه، هفت نویسنده زن به عنوان نامزدهای 
جایزه مدال کارنگی ســال ۲۰۲۳ معرفی شده 
بودند. »نور در همه‌چیز« نوشته »کاتیا بالن«، 
»وقتی ســایه‌ها ســقوط می‌کنند« از »سیتا 
براهماچاری«، »مدوزا« به قلم »جسی برتون«، 
»بازگشــت ابدی کلارا هارت« نوشــته »لوئیز 
فینچ«، »ســوزن« نوشــته »پاتریس لارنس« 
و »من باید به تو خیانــت کنم« به قلم »روتا 
سپتیس« در کنار »کتاب آبی نبو« از »مانون 
اســتفان راس« نامزدهای دریافت این جایزه 

بودند. در بخش بهترین تصویرگری نیز شــش 
اثر ادبیات کودک شــامل »نجــات تایتانیک« 
از »فلــور دلارگــی«، »چیزهــای قدیمی« با 
تصویرگری »بنجامیــن فیلیپس«، »دنیاهایی 
که ما پشت سر می‌گذاریم« از »لوی پینفولد«، 
»دنباله‌دار« اثر »جو تاد-استنتون«، »صداهای 
قابل مشــاهده« با تصویرگــری »و رونگ« و 
»نجات ســوریا: چانگ و خرس خورشــید« از 
»جیت زدانــگ« نامزد دریافــت جایزه مدال 
کارنگــی بودند. »مــدال کارنگــی« به عنوان 
قدیمی‌ترین و مهم‌ترین جایزه ادبی بریتانیا در 
حوزه ادبیات کودک هر ســال توسط موسسه 
کتابداری و اطلاعات به بهترین اثر منتشرشده 
در بریتانیا در این حوزه اعطا می‌شود. این مدال 
در سال ۱۹۳۶ به یاد »اندرو کارنگی« نیکوکار 

اسکاتلندی راه‌اندازی شد.

مدال کارنگی برای نخستین‌بار به یک ترجمه رسید

مهدی رجبی با بیان این‌که کتاب‌خوانی از خانواده‌ها آغاز 
می‌شود، گفت: بچه‌ها در مدرسه کتاب‌خوان نمی‌شوند.

این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفت‌وگو با ایسنا 
درباره مسئله کتاب‌خوانی کودکان و نوجوانان و راهکارهایی 
که برای کتاب‌خوان کردن بچه‌هــا وجود دارد، اظهار کرد: 
پاسخ به این پرسش چندجانبه است و فقط بچه‌ها نیستند؛ 
در واقع کتاب‌خوانی وظیفه آن‌ها نیست و چارچوب ریاضی 
هم ندارد کــه کاری را انجام دهند. برای کتاب‌خوان کردن 
بچه‌هــا باید مجموعه‌ای از اقدامات انجام شــود؛ از دولت و 
آموزش‌وپرورش گرفته تا خانواده‌ها و انجمن‌های ادبی، همه 
آن‌ها فعالیت یکدیگر را تکمیل می‌کنند و هرکدام از این‌ها 
که کم‌کاری کند، چرخه به‌هم می‌ریزد. او سپس گفت: اگر 
فضا برای کتاب‌خوانی فراهم نشود یعنی کتابخانه‌ها نباشند 
یا جشنواره‌های کتاب نباشــند یا اگر وضعیت کتاب به‌هم 
بریزد، نمی‌توانیم خیلی راحت درباره کتاب‌خوانی اظهارنظر 
کنیم و یا مردم را تشویق کنیم به‌جای چیزهای دیگر، کتاب 
هدیه بدهند یا یک‌ســری حرف‌های شعاری سر دهیم که 
»ما باید کتاب بخوانیم که ســطح فرهنگ بالا برود«. همه 
ما این‌هــا را می‌دانیم.  رجبــی افزود: با توجــه‌ به این‌که 
کتاب‌خوانی امری به‌هم پیوسته است، پاسخ به راهکارهای 

کتاب‌خوان شدن بچه‌ها سخت اســت. باید ببینیم در چه 
شــرایطی از لزوم کتاب‌خوانی صحبت می‌کنیم؛ آیا شرایط 
ایده‌آل فراهم اســت و وضعیت معیشتی به‌گونه‌ای است که 
مخاطب بتواند برای کتاب هم هزینه کند؟ اگر هزینه کتاب 
بالاست، کتابخانه‌هایی هستند که کتاب‌های مطرح را تهیه 
کرده و به دســت بچه‌هایی که توان خرید ندارند، برسانند؟  
این نویســنده ادبیات کودک و نوجوان بــا بیان این‌که در 
پاسخ کلی به راه‌کار کتاب‌خوان کردن بچه‌ها می‌توان گفت 
کتاب‌خوانی از خانواده‌ها آغاز می‌شــود توضیح داد: این‌که 
بچه‌ها را به مدرســه می‌فرســتیم صرفاً رفع تکلیف است 
تا مدرکی بگیرند وگرنه بعید اســت که بچه‌ها در مدرســه 
کتاب‌خوان شــوند، زیرا اطلاعاتی که در مدرســه با آن‌ها 
روبه‌رو می‌شــوند، اطلاعات علمی و یا چیزهای کلی دیگر 
است و بعدها مسیر خیلی‌ها تغییر می‌کند. اما بعد فرهنگی 
کتاب‌خوانی بــه خانواده‌ها و تأثیری که خانواده از رســانه 
می‌گیرد، برمی‌گــردد و کودکان فکر می‌کنند کتاب چقدر 
مهم است.  نویسنده »بردیا و گولاخ‌ها«، »خواهران تاریک« 
و »قصه‌های عجیب برای بچه‌های عجیب‌غریب« خاطرنشان 
کرد: اگر پدر مادر به‌صورت بنیادین کتاب می‌خوانند، کودک 
این عمل را یک ضرورت روزمره مانند غذاخوردن و رعایت 

بهداشت می‌بیند؛ زیرا بچه‌ها ذاتاً با تقلید رشد می‌کنند، با 
تقلید زبان مادری‌شان را یاد می‌گیرند و حتی حرکات دست 
و صــورت را هم با تقلید یاد می‌گیرند. اگر کودک کتاب در 
درست والدین خود ببیند، این عمل را تقلید می‌کند. شاید 
ویدئوهای کوتاه و بامزه‌ای را دیده باشــید که کودک کتابی 
در دست گرفته و اصواتی تولید می‌کند که یعنی دارم کتاب 
می‌خوانم. ذاتاً کودک تقلیدکردن را دوست دارد و هر چیزی 
را تقلید می‌کند چه رفتار منفی مانند پرخاشــگری باشــد 
چه دیدن کتاب در دســت پدر و مادرش. اگر کودک ببیند 
پدر و مادر در ساعت مشخصی کتاب می‌خوانند، آرام‌آرام و 
خودبه‌خود به کتــاب گرایش پیدا می‌کند. او در ادامه بیان 
کرد: مسئله بعدی این است که پدر و مادرها نمی‌دانند چه 
کتاب‌هایی مناســب فرزندانشان اســت و در اینجاست که 
فرهنگ کتاب‌خوانی نقش راهبردی پیدا می‌کند. نویسنده‌ها، 
انجمن‌های ادبی، جوایز و فهرســت‌های کتاب‌خوانی چون 
لاک‌پشــت پرنده، فهرست شــورای کتاب کودک و کانون 
پرورش فکری، و جشنواره‌هایی که توسط نهادهای مختلف 
برگزار می‌شوند، می‌توانند به خانواده‌ها کمک کنند و آن‌ها با 
مراجعه به این فهرست‌ها، برای کودکانشان کتاب تهیه کرده 
و در اختیارشــان قرار دهند. رجبی تأکید کرد: باشگاه‌ها و 

گروه‌های کتاب‌خوانی و جشنواره‌های کتاب‌خوانی مهم‌اند. 
الان با توجه ‌به افزایش قیمت‌ کتاب‌ها، کتابخانه‌ها ضرورت 
پیدا کرده‌اند. عضویت در کتابخانه‌ها برای کودکان ضروری 
اســت همان‌طور که خانواده‌ها علاقه دارند برای ســامتی 
فرزندانشان هم که شده، ورزشــی را دنبال کنند، کودکان 
باید به کتابخانه بروند و در انبوه کتاب‌ها قرار بگیرند، دیدن 
کتاب‌های مختلف باعث می‌شود بچه‌ها آرام‌آرام مسیر خود 
را پیدا کنند.  مهدی رجبی در پایان کتاب‌های »ویرجینیا 
گرگ می‌شود« نوشته کیو مک لیر با ترجمه کیوان عبیدی 
آشــتیانی را که درباره افسردگی و خشــم و روبه‌روشدن با 
احساسات اســت، مجموعه »فیلسوف کوچک« شینسوکه 
یوشــی تکَه با ترجمه رضی هیرمندی را که در نشــر افق 
منتشر شــده و مجموعه‌ای را که نشر نردبان درباره افکار و 

احساسات دارد، به خانواده‌ها پیشنهاد داد.

مهدی رجبی:

بچه‌ها در مدرسه کتاب‌خوان نمی‌شوند


